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انتظار همچون خوشامدگويى

«از جست وجو بگذر، از جست وجو بگذر» هنگامى كه همه چيز 5  
به تمثيل ارتباط پيدا مى كند ديگر نبايد عمر را در جست وجو 
ــت وجو از كافكا دور مى شويم، هر تمثيلى مبين  ــپرى كرد، در جس س
ــت  همان گونه كه كا اصلا به قصر  ــيدن است، درس فاصله، فراق و نرس
نمى رسد در كافكا مساله، اساسا نرسيدن است، در اينجا تشريح مفهوم 
رياضى حد به روشن شدن موضوع كمك مى كند، عدد به سمت نقطه اى 
ميل مى كند، لحظه به لحظه به آن نزديك و نزديك تر مى شود اما هيچ گاه 
به آن نقطه نمى رسد با اين حال در حل مساله فرض را بر اين مى گذاريم 
كه عدد در هر حال به آن نقطه خواهد رسيد «تمثيل كافكايى،  تمثيل 
مابعد تفاوت و غياب است، آن هم به شيوه ظهور مسيح كه در هر حال 
خواهد آمد اما يك روز بعد از ورودش، در واپسين واپسين روز كه ديگر 
ــت.»9 در لحظه نهايى- در آخرزمان- كه ديگر به  به تمثيل نيازى نيس
ــت كه مسيح كافكا ظهور  تمثيل نيازى نخواهد بود همانا لحظه اى اس

كرده است.

ــرين: بابا هيچ وقت قبول نكرد، هيچ وقت نتونستيم باهاش 6   «نس
سرقبر بريم.

شيرين: يعنى مطمئنه كه يوسف زنده است.
نسرين: هيچى بما نمى گه، فقط يك بار به شوخى گفت اسم يوسف 

رو اشتباه گذاشته بايد مى گذاشت يونس.
شيرين: يعنى چه؟

ــرين: يونس، يونس پيامبر، همچون پيامبرى كه به فرمان خدا،  نس
زنده تو شكم ماهى مونده بود.»10

بوى پيراهن يوسف از ابراهيم حاتمى كيا با نماى مربوط به جارى شدن 
خطبه عقد آغاز مى شود و صديقه كه اميدى به معجزه ندارد به انتظار 
نامزد خود يوسف نمى ماند و به عقد ديگرى درمى آيد، زيرا نه تنها او بلكه 
همه بر اين باورند كه يوسف زنده نيست و بازگشتى در كار نخواهد بود، 
در اين ميانه تنها پدر يوسف است كه باور دارد يوسف زنده است و روزى 

باز خواهد گشت.
دايى غفور- پدر يوسف- كه راننده تاكسى است، اگرچه زندگى خود 
را دارد اما اميد به بازگشت فرزند را به رغم گوشه وكنايه هايى كه ديگران 
ــى دارد و با ديگران كه او را بابت اين انتظار  ــه او مى زنند در دل نگه م ب
ــدارا مى كند و به انتظار آمدن  ــه، ديوانه خطاب مى كنند م غيرمعقولان
ــف خود منتظر مى ماند. او اين باور مسيانيك را به شيرين، دختر  يوس
ــتقبال از برادر اسير خود از خارج به ايران  جوان ثروتمندى كه براى اس
آمده نيز مى آموزد و در لحظات نااميدى، شيوه اميدوارى نهفته در امر 
مسيانيك را به دختر جوان يادآورى و تلقين مى كند. كنش مسيانيك 
مى كوشد تا خاطره و گذشته را زير درخشش تابناك اميد و انتظار حفظ 

كند، تا روز موعود فرا برسد روزى كه يوسف به خانه خود باز مى گردد.
پى نوشت ها:

ــر از نگاهى  ــم آن برمى آيد متاث ــيانيك چنان كه از اس ــات مس ادبي
ــيحايى به تاريخ است، تاريخ مسيحايى با دو مشخصه اصلى تعيين  مس
مى شود اول آنكه تاريخ رستگارى است، چيزى بايد نجات داده شود و دوم 
آنكه يك تاريخ غايت گرايانه است كه در آن همه چيز در آخر-روز موعود- 
قضاوت و كامل مى شود آنچه اين ادبيات را مملوس تر و حتى رئاليستى تر 
مى كند آن است كه تحقق رستگارى نه در جهان ديگر، بلكه در همين 
جهان است كه رخ مى دهد، رستگارى به مثابه رخدادى مهم كه تحقق 
ــبه نيست، اين غيرقابل پيش بينى بودن در ادبيات و  آن هيچ قابل محاس
سينما به ناگزير با خود آيرونى را به همراه مى آورد، اين آيرونى در بعضى 
نوشته هاى كافكا و بعضى فيلم هاى حاتمى كيا مشهود است و همين طور 

در آن اميد واهى اما مصممى كه دايى غفور به آمدن يوسف دارد.
*منظور از فرادهش  Tradierbar keit انتقال پذيرى سنت است.
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8)گفت وگوى كافكا با گوستاو يانوش،  جمادى
9) دعوت به غرق شدن در ادبيات،  دومان ملكى

10) بوى پيراهن يوسف،  حاتمى كيا، ص 37

عطف

فصل غبارروبى
به تازگى مجموعه شعرى با نام «چقدر حرف هاى تو شيدايى است»، 
ــم نبى زاده توسط انتشارات دهسرا منتشر شده است. اين  سروده هاش
ــعر آزاد را در برمى گيرد و عشق، جدايى، اميد و  مجموعه حدود 80 ش
اشتياق به بهار و نو شدن از جمله مضامين عمده شعرهاى اين مجموعه اند. 
پس از چاپ كتاب «ستاره باران»، «خوشا به حال بهار»، «پسرك هنرمند 
و پروردگار»، ترجمه و شعر و داستان منظوم، اين مجموعه شعر آخرين 
كتابى است كه از نبى زاده به چاپ رسيده است. شعرهاى اين مجموعه 
از نظر فرم با نوشته هاى قبلى نبى زاده تفاوت دارد اما همان طور كه در 
ــعرها بعد از آن آثار قبلى نوشته نشده بلكه  ــاره شده، اين ش كتاب اش
برخى قبل، پاره اى همزمان و تعدادى هم بعد از آنها نوشته شده است. 
شاعر در ابتداى كتاب در توضيح اين مجموعه شعر نوشته است: «گفتن 
ــتن براى من زندگى است و شعر عين نفس كشيدن براى كسى  و نوش
كه آن را پنجره اى رو به هواى باز و آزاد مى پندارد اگرچه در هر هوايى 
مجبور به نفس كشيدن است. شعر براى من بدون توجه به فرم و قالب 
آن يك رهايى و جوهره زندگى است... از نظر من هر شعرى قالب خود 
را مى طلبد و من بى هيچ دخالتى آنها را به روى كاغذ آورده ام.» در يكى 
از شعرهاى اين مجموعه با نام «فصل آخر» مى خوانيم: «پل ها شكسته/ 
ــم كار مى كند/ رد پاى/ شب است/ هواى  ــته است/ تا چش پنجره ها بس
ــه/ صداى مانده در گلو/ و آينه هاى غريب/ در غبار/ و فرياد و  بغض گرفت
گوش ها/ دو بيگانه/ فصل غبار/ روبى است!» مجموعه شعر «خوشا به حال 
بهار» هم كه پيش از اين و توسط انتشارات حرف نو به چاپ رسيده بود، 
شعرهايى در قالب كلاسيك را دربرمى گيرد و همان مضامين شعرهاى 

ديگر نبى زاده در آنها ديده مى شود. 

عطف كتاب 

تازه هاي نشر روزنه
بنگاه جنايت

«نقطه امگا» رماني كوتاه از دان دليلو، 
نويسنده آمريكايي است كه چندي پيش 
با ترجمه كيهان بهمني به فارسي منتشر 
شد. دليلو نويسنده شناخته شده اي است 
ــال 1985 و با انتشار  كه شهرتش در س
رمان «صداي سپيد» به اوج رسيد. دليلو 
ــندگاني چون  ــي كه با آثار نويس از دوران
جيمز جويس، ويليام فاكنر، فلنري اكانر 
ــت همينگوي آشنا شد، به عنوان  و ارنس
ــت. دليلو  ــاد كرده اس ــي ي دوران طلاي
ــت هاي  ــراغ سياس در «نقطه امگا» به س
جنگ طلبانه آمريكا رفته و به نقد پنتاگون 
و كاخ سفيد پرداخته است. در اين داستان، 
ريچارد الستر، كه از تئوري پردازان جنگ 
ــت، پس از  ــاور سري پنتاگون اس و مش
سال ها كار در مراكز سري سياستگذاري 
آمريكا در حركتي خودخواسته به نقطه اي 
دوردست در ناكجاآباد مي رود تا سال هاي 
باقيمانده از عمرش را به دور از هياهوي 
ــهري در آرامش سپري كند.  زندگي ش
در اينجا فيلمسازي جوان كه مي خواهد 
ــتر  ــتند درباره زندگي آلس ــي مس فيلم
ــراغ او مي رود و بعد دختر  ــازد به س بس
ــتان  ــتر نيز به آنها مي پيوندد و داس الس
ــتان  ــو در اين داس ــي رود. دليل پيش م
ــت هاي  تصويري از مافياي قدرت و دس
ــت هاي جنگ طلبانه  ــت پرده سياس پش
ــي  ــتر در بخش آمريكا ارايه مي دهد. الس
ــك توده ايم،  ــتان مي گويد: «ما ي از داس
ــت. گروهي فكر مي كنيم، به  يك جمعي
صورت دسته هاي نظامي سفر مي كنيم؛ 
ــاي نابودي  ــته هاي نظامي كه ژن ه دس
ــل مي كنند. يك بمب  ــان را حم خودش
هيچ وقت كافي نيست. تكنولوژي اوضاع 
را تيره نشان مي دهد و همين جاست كه 
بالادستي ها نقشه جنگ ها را مي كشند. 
نقطه امگا؛ جهشي از بيولوژي خودمان.  
ــان بمانيم؟  ــه انس مگر مجبوريم هميش
ــده. دوباره برمي گرديم  آگاهي مصرف ش
ــاده. مي خواهيم  ــي م ــت غيرآل به حال

سنگ هاي يك مزرعه باشيم.» 

نقطه امگا
دان دليلو

مترجم: كيهان  بهمني
نشر روزنه

7850 تومان

پنهان در ميان واژه ها
ــوان رماني از  ــد» عن ــايه هاي بلن «س
ــي است كه در هفت فصل  شهريار عباس
ــت. اين رمان بلند درباره  نوشته شده اس
ــواده اي ايراني در  ــي خان ــتان زندگ داس
مقطعي 30 ساله از دوران بعد از كودتاي 
ــت و  ــاله اس 28مرداد تا جنگ هشت س
نويسنده كوشيده تا در خلال داستان به 
وقايع اجتماعي اين دوران بپردازد. پيش 
از اين مجموعه داستان «پيتزاي برشته» و 
رمان هاي «التهاب»، «مي خواهم يك نامه 
كوتاه بنويسم»، «موسم آشفتگي»، «زني 
ــان واژه ها» و «هتل گمو» از  پنهان در مي
ــده بود. در بخشي از  ــي منتشر ش عباس
ــايه هاي بلند مي خوانيم: «سايه  رمان س
ــد، بي اختيار  ــرمان فرود مي آي كه بر س
ــب اش را بيابيم و  ــا صاح برمي گرديم ت
ــزي در ذهن مان نقش  همان لحظه چي
ــايه را كوچك تر  مي بندد. گاه صاحب س
ــم و گاه  ــان كرده اي ــت گم از آنچه هس
ــته ايم. سايه هايي هم  بزرگ ترش پنداش
هست كه هميشه سايه اند و هرچه هست، 
ــايه هاي بلندي بر سرمان افتاده است.  س
هوتو با آن چشم هاي زاغ، نگاه هاي دقيق، 
صداي پرطنين و خلط گلويش، ذهنم را 
به خودش واداشته و بر سرم سايه انداخته 
است و گوهر كه رهايم نمي كند و هما كه 
سايه هاي غم در چشم هايش هست و دم 

برنمي آورد و...»

سايه هاي بلند
شهريار  عباسي

نشر روزنه
17450 تومان
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در حاشيه داستان «يك شب تام كروزتان را قرض مى دهيد؟» از مجموعه داستان «فيلم هاى كتبى سيلويا پلات»

از گوشت و خون نيستم، مى خواهم اثيرى باشم
ــب تام كروزتان را  ــتان «يك ش راوى داس
قرض مى دهيد» دختر زيبايى است كه به 
هيچ كدام از خواستگارهاى طاق وجفتش 
ــت و  ــداده. بالابلندس ــت ن ــواب مثب ج
سيه چشم و ابروكمان. دوستى هم دارد كه 
سراسر داستان مثل سايه همراه اوست و همراه با همين دوست در يكى از كافى شاپ هاى 
گاندى با كاوه آشنا مى شود. كاوه عشقِ سينماست و كانون علاقه او به سينما شخصيت 
اثيرى بازيگرى به نام نيكول كيدمن است. راوى اندك اندك از طريق كاوه با روياى سينما 
آشنا مى شود. كاوه از راوى دعوت مى كند پا به دنياى مثالى او بگذارد و با هم فيلم هاى 
خانم كيدمن را ببينند. اتاقى پر از بلندگو و سينماى خانگى و دوربين و پخش صوت و 
ــكوت مطلق و آداب تمام به تماشا  ــتر و پنجره اى تاريك با پرده ضخيم. آنها در س پوس
مى نشينند. كاوه راوى را مجبور مى كند تا جزييات صحنه هاى فيلم خانم كيدمن را دوباره 
بازى و زندگى كند. اما هميشه فاصله اى هست و به قول جناب كاوه هيچ وقت حس كار 
درنمى آيد. براى كاوه راوى بدل خانم كيدمن است. چراكه او مى داند دستش هيچ گاه به 

دامن كبريايى آن زن نمى رسد. 
سرو بود او كنيزكان چمنش / او گل سرخ و آن بتان سمنش

قرار است راوى در اين فيلمنامه نقش تماشاچى را بازى كند و اگر از ديالوگ سكوت 
ــهمش يك هيس سنگين است. كاوه خود فقط در نقش تماشاچى و در  تخطى كند س
نهايت مفسر حضور دارد و براى خودش هم نقش فعالى تصور نمى كند به جز تحسين 
محض. بنابراين راوى تحت فشار قرار مى گيرد و كاوه خود از اين فشار آگاه و از پايدارى 

و صبر و تحمل او شگفت زده است. او مى داند تحمل اين شرايط تا چه حد دشوار است. 
راوى به كاوه علاقه مند شده اما هنوز جايگاه و تكليف خودش را نمى داند. راوى وقتى 
با اطمينان كاوه را انتخاب مى كند كه كاوه مى گويد:  «هيچ مى دونى قد و قواره تو و خانم 
كيدمن توى يك تيريپه.» راوى با اين جمله كاوه، عرش را سير مى كند و يك نوع كيفيت 
ــت و تلاشش تا آخر داستان ديگر تكرار  روحى خاص را تجربه مى كند كه به رغم خواس
نمى شود و حسرت آن به دلش مى ماند. از اين پس او سعى مى كند كوچك ترين ظرايف 
رفتار خانم كيدمن را تقليد كند. او مى خواهد خانم كيدمن باشد. كش وقوس اين رابطه 
تا آنجا ادامه پيدا مى كند كه دوست راوى راه حل اصلى را پيش پايش مى گذارد. راوى و 
سايه اش دوتايى نقشه مى كشند كه به يارى تيغ جراح و گريم و چهره آرايى، چهره خانم 
كيدمن را به راوى ببخشند. اين عمليات با چنان دقتى انجام مى شود كه تصوير چهره راوى 

را در نگاه نخست نمى توان از خانم كيدمن باز شناخت. 
 اما اين همه در چشم كاوه چنان نمى نمايد كه راوى انتظار دارد. لحظه ديدار كاوه با 
بدل زيباى خانم كيدمن نقطه عطف داستان است. از اين لحظه به بعد فاصله كاوه از راوى 
بيشتر و بيشتر مى شود و هرچه كاوه از راوى دورتر مى شود، دوست راوى به كاوه نزديك 
ــود. تا آنجا كه راوى از اين رابطه جا مى ماند و رابطه آنها پس از سه ماه  و نزديك تر مى ش
نامزدى ديگر هيچ وقت تكرار نمى شود. تازه اين سه ماه نامزدى نتيجه يك شرط بندى است 
نه خواست كاوه و سرانجام راوى مى شود همسر صيغه اى استاد متاهل كاوه و در فاصله 
سفرهاى خانواده استاد به ايران با او زندگى مى كند.  روايت از همين لحظه شروع مى شود. 
ــتاد از خارج  ــت و هنوز دوماهى مانده كه زن و بچه اس ــت راوى دلخوش اس كاوه با دوس

برگردند، تا دوباره شش ماهى بگذرد و استاد دوباره مجرد بشود. 
راوى ديگر اميدى به بازگشت كاوه ندارد. انگار ديگر چندان دربند عشق او هم نيست، 
ــكلات  ــت. ميان اين همه مش ــتاد هم نيس همان طور كه چندان  بند رابطه با جناب اس
جورواجور، از عاق والدين بگيريد تا خيانت دوستش كه مال امانتى را بالا كشيده و احتمالا 
ــه، او نگران چيز ديگرى است. او  ــت دادن فرصت يك ازدواج تراز اول براى هميش از دس
مى خواهد نظر آقاى مهرجويى را درباره شباهت عكس خودش با عكس نيكول كيدمن 
ــازد تا راهى براى  بداند. او مى خواهد آقاى كارگردان را ترغيب كند از زندگى او فيلم بس
ورود به دنياى دوبعدى و ازلى، ابدى سينما بيابد. اما چرا؟ آيا مى خواهد از اين طريق به 
ــته باشد و  ــت داش ــود؟ او البته از خدا مى خواهد كاوه او را آنطورى دوس كاوه نزديك ش
تحسين كند كه خانم كيدمن را دوست دارد و تحسين مى كند. اما بعيد به نظر مى رسد، 
ــه رفته است. انگار راوى دارد ادامه همان  يعنى خودش هم مى داند كه كاوه براى هميش
مسيرى را مى رود كه قبلا رفته. انگار از ميان پوسترهاى متعدد اتاق و فيلم ها و البته ذهن 
ــده كه مثل مارپيچ دوارى او را هيپنوتيزم مى كند. او شيداى  ــاخته ش كاوه تصويرى س
ــت كه مى تواند تصوير خود او باشد. به واقع چرا راوى پس از گذراندن همه  تصويرى اس
اين وقايع تصميم مى گيرد براى داريوش مهرجويى نامه بنويسد تا از سرگذشت او فيلم 
بسازد؟ آيا مى خواهد داستان زندگى اش براى دختران جوان ديگر آينه عبرت شود؟ شايد 

دلمشغولى هاى فمنيستى دارد و مى خواهد براى حقوق زنان مبارزه كند؟ 
نويسنده در اين داستان آشكارا از عناصر فراداستانى سود مى برد. آشكارترين عنصر 
ــتانى مقايسه داريوش مهرجويى و تهمينه ميلانى است. راوى خود مى گويد چرا  فراداس
تهمينه ميلانى را انتخاب نكرده است. دغدغه او حقوق اجتماعى زنان نيست يا دست كم 
در اين نامه نيست. از طرفى شايد در حيطه استفاده از سنت هاى ادبيات داستانى در ميان 
كارگردان هاى ايرانى بيش از همه داريوش مهرجويى مسبوق به سابقه باشد، به خصوص 
در درخت گلابى. سنت ادبى زن اثيرى عميق تر و بنيانى تر از چشم انداز آن فقط در ادبيات 
معاصر ماست. زن اثيرى سنت داستانى ديرپايى است كه در ادب كهنمان شايد زيباترين 
جلوه آن را در گنبد سياه نظامى گنجوى خوانده باشيم. بدون شك بايد ردپاى اين سنت 
كهن ادب پارسى را در ريشه هاى تمدن و نوع نگاه انسان هايى جست وجو كرد كه هزاران 
سال در اين جغرافيا زندگى كرده اند. در ادب معاصر ما هيچ اثرى نيست كه همسنگ بوف 
كور اثر برجسته نويسنده پيشگام ايرانى در اين داو قمار كرده باشد. در ميان معاصران هم 
كمتر هنرمند ايرانى بزرگى است كه در اين بستر نقشى نزده باشد. ردپاى زن اثيرى را در 
مينياتورهاى فرشچيان در اندام همان دلبر معهود مى يابيم با چشم نرگس و ميان باريك 
و كمان ابرويش. در شعر زن هرجايى نيما، نماى ديگرى از او مى بينيم. همين طور در شعر 
ماهى شاملو و ديگران. هنرمند ايرانى در هر دوره و زمانه اى نقشى بر اين سنت زده و اثرى 
از خود بر جاى نهاده است. اما در داستان مريم عباسيان اولين بار است كه يك هنرمند 
ايرانى نقشى چنين بر اين صنم هزار رنگ زده است. مدت هاست كه از پايان عصر زن كشى 
در ادبيات سخن مى گويند و از چرايى سكوت زن اثيرى در بوف كور. اين بار زن اثيرى خود 
راوى داستان است. نگاه نويسنده اين داستان در اين مورد بسيار تازه و البته عميقا انتقادى 

است. راوى داستان به هزار زبان فرياد مى زند: از گوشت و خون نيست، نمى خواهد باشد. 
او مى خواهد اثيرى باشد و در اين قربانگاه همه آداب را به جا مى آورد و رسما خودش را 
قربانى اين بتواره مى كند كه ديگرانش تراشيده اند. در اين ميان گاهى نويسنده، مرثيه اى 
هم براى صاحب همان دو ابروى كمان و نرگس مست چشمانش مى سرايد. چرا كه زيبايى 
او قربانى مناسبات زيبايى شناختى فرهنگ غالب مى شود. در داستان غيراز دوست راوى 
هيچ كس پيدا نمى شود كه دل قيچى زدن بر آن مژگان بلند را داشته باشد يا كمان آن 
ابرو را دم تيغ بدهد كه نسل اندرنسل شاعران ما آن را به طاق آسمان تشبيه كرده اند. چرا 
راوى اين داستان مى خواهد اثيرى باشد؟ او مثل بسيارى از شخصيت هاى عاشقِ ادبيات 
ــيخ صنعان، آبرو و خانواده و جان و مال را فداى آرمانش  كهن ما از مجنون بگيريد تا ش
مى كند. در ادبيات ما فراوان هستند شخصيت هايى كه طالب كمال هستند و نهايت عشق 
را مى خواهند و از دادن هيچ هزينه اى مضايقه ندارند. راوى ما سردرگم است. چرا از ميان 
آن همه انتخاب كه دور و برش هست مى گذرد؟ در او نوعى سرگشتگى وجود دارد كه در 

داستان هاى تمثيلى و عرفانى ايرانى سابقه دارد. 
ــخصيت اثيرى است؟ البته  حالا اصلا نيكول كيدمن حقيقى و حقوقى واقعا يك ش
كه درواقع نيست و البته كه در واقعيت داستان هست. در داستان خانم كيدمنى مطرح 
ــت از فيلم ها و مصاحبه ها و  ــت. اين تصور كاوه اس ــت كه زاييده ذهن و زبان كاوه اس اس
زندگينامه هاى نيكول كيدمن. بنابراين خانم كيدمن كاملا قائم است به ذهن كاوه. حتى 
زيبايى او به عنوان يك ابرستاره هاليوودى مطرح نيست. خانم كيدمن هميشه براى كاوه 
ــت حتى اگر با گريم زشتش كرده باشند.  اما هنوز سوال مطرح است چرا  ــمند اس ارزش
راوى مى خواهد اثيرى باشد؟ براى آنكه كاوه حتى در حضور راوى تمام هوش و حواسش 
را صرف خانم كيدمن مى كند. راوى مى خواهد خانم كيدمن باشد چون احساس مى كند 
ديده نمى شود. صحنه تماشاى فيلم مشهور استنلى كوبريك (كه خود استفاده ديگرى از 
فراداستان است) در تاريكى خانه به طرز هنرمندانه اى ذهنيت كاوه را نشان مى دهد كه در 
آن غيراز صفحه درخشان مجازى بر ديوار، تنها تاريكى است كه وجود دارد. اين صحنه 
موجز و موثر را مى توان به جنبه هايى از تاريخى تسرى داد كه زنان ما نسل درنسل در آن 
زيسته اند. تصوير خانم كيدمن هرچه كه هست، جان و جهان كاوه را تسخير كرده. تا حدى 
كه وقتى راوى را به خانه خالى از اغيار دعوت مى كند، منظورش خلوت با او نيست بلكه از 
او دعوت كرده تا در خلوت او و خانم كيدمن شركت كند. راوى داستان در تمام لحظاتى 
كه با كاوه هست حضور يك نفر سوم را احساس مى كند. نفر سومى كه حضورش حتى 
انكار يا پنهان نمى شود. نفر سومى كه به هزار زبان ستايش مى شود. البته اين اوج محبت 
كاوه است. او هركسى را لايق شركت در اين مراسم نمى داند. سلسله اى از فعل و انفعالات 
راوى را بيش از پيش به تمرين رفتار و كردار خانم كيدمن وامى دارد اما فكر استحاله به 

خانم كيدمن ايده دوست راوى است. 
ديالوگ با بوف كور

همان طور كه توضيح داده شد اين داستان به رغم تمام نوآورى هايش از دل سنت ادبيات 
پارسى برآمده و در آن نشانه هايى وجود دارد كه به گفت وگو با نظايرش در آثار برجسته پيش 
از خود مى پردازد، به خصوص با بوف كور. به عبارتى آثار ادبى در اين داستان مثل زمينه يا 
Context عمل مى كنند و در واقع بسيارى از نشانه ها در اين زمينه معنى پيدا مى كنند.  
يك: اشاره به عدد سه ماه براى دوره نامزدى راوى و كاوه.  دو: دوره زندگى مشترك راوى و 
استاد كه چهار ماه است و دو ماه ديگر از آن مانده.  اين اعداد همگى نشانه  هستند و ذهن 
خواننده را به بوف كور ارجاع مى دهند. همين طور وعده دوست راوى براى بريدن قسمتى از 
بدنش و جراحى پلاستيك و صورتى كه تكه تكه فراهم مى شود، جملگى تكه تكه كردن زن 
اثيرى را تداعى مى كند.  يا ثبت نگاه زن اثيرى را با ديالوگ زير در اين داستان مقايسه كنيد:  

«چشم هاى خانم كيدمن را برمى داشتم و جاى چشم هام مى گذاشتم.»
 

كشمكش
ــتان بين راوى و دوستش كشمكشى پنهان و آشكار وجود دارد. اولين  از ابتداى داس
جلوه اين كشمكش را در انتخاب آب آناناس از منو كافى شاپ مى بينيم. دوست راوى به 
ــفارش مى دهد كه از چشمان كاوه هم دور نمى ماند. اين كشمكش در  جاى او برايش س

سراسر داستان وجود دارد و نماينده دو طرز فكر متفاوت و مختلف است: 
نوع اول: نوع برخورد دوست راوى

ــتند. جناب كاوه تپلى موبور هدف  ــتش هردو خواهان كاوه هس ظاهرا راوى و دوس
مشترك هر دو دوست است. چنان كه در وصف صحنه كافى شاپ راوى مى گويد دوستش 
از كاوه چشم برنمى دارد. دوست راوى به شدت رك است و حتى گاهى رك بودن او تنه به 
وقاحت مى زند. مى دانيم كه چشمش دنبال كاوه است اما او هرگز براى كاوه نقش بازى 
نمى كند. حتى درباره دوست پسرهاى قبلى اش با كاوه حرف مى زند. او به شدت متكى به 
شخصيت خودش است. اين يك نوع برخورد است كه با خصوصيات فرهنگى ما بيگانه 
به نظر مى رسد، چراكه دوست راوى حتى چشم انداز بلندمدتى براى يك رابطه جدى را 
دنبال نمى كند. او تام كروز را براى يك شب قرض مى خواهد و بس. در راند اول دوست 

راوى شكست مى خورد و كاوه به راوى مى رسد. 
نوع دوم: نوع برخورد راوى

اما نوع برخورد دوم رويكرد راوى است كه سبكى به شدت ايرانى است و براى ما حتى 
توجيه اخلاقى هم دارد. راوى خيلى زود براى تمام زندگى اش تصميم مى گيرد و حاضر 
ــتش بلافاصله تصميم  ــود تمام زندگى اش را براى آن هزينه كند. او برعكس دوس مى ش
ــد كاوه مى خواهد.  اصلا كاوه با  ــود كه تصور مى كن مى گيرد از خودش بگذرد و آنى بش
پسرهاى ديگر چه فرقى دارد؟ او برخلاف پسرهاى ديگر به افق دور و غريبى چشم دوخته 
است. راوى ناگهان خودش را در اين افق دوردست مى يابد. در كنار رقيبى كه از تاروپود 
خيال بافته شده است. به نظرم ضمير ايرانى راوى بيش از اينكه عاشق كاوه شده باشد، به 

تصور كمال گرايانه كاوه عشق مى ورزد. او مى خواهد اثيرى باشد، مى خواهد كيدمن باشد. 
جناب استاد هم با نيكول كيدمن خواندن راوى قاپ او را در حضور كاوه مى دزدد. 

اگر اين دونوع برخورد و دو نوع طرز تلقى را با هم مقايسه كنيم، شايد به اين نتيجه 
برسيم كه برخورد دوست راوى برخوردى كاملا عينى و بيشتر متكى به واقعيت خارجى 
است و نوع برخورد راوى كاملا درونى و آغشته به لعاب ذهن اوست. نمى دانم كدام درست 
ــتان مى تواند  ــت يا زيباتر. و فكر مى كنم داورى در اين مورد به عدد خوانندگان داس اس
ــك ندارم كه نويسنده به طرز تلقى راوى به رغم تمام زيبايى هايش  متفاوت باشد. اما ش
نگاه انتقادى دارد. بازى همه چيز يا هيچ چيز يك بازى ايرانى است كه در تمام عرصه هاى 

زندگى فرهنگى، سياسى و اجتماعى ايرانى مرسوم است و مورد ستايش قرار مى گيرد. 
ــتش  راوى كه تمام توجه كاوه را مى خواهد خود را در راه حلى غرق مى كند كه دوس
ــت. چاره درد او چيست؟ درمان او همان درمانى است كه زنان  ــته اس پيش پايش گذاش
بيشمارى در سراسر دنيا طلب مى كنند و حتى در مواردى زنان ما بيش از همه همتايان 
ــد. راوى دردش را نزد طبيب مى برد و طبيب  ــر جهان به آن دل مى بندن خود در سراس
ــوان او را از خانم كيدمن  ــه در نگاه اول نمى ت ــازد ك ــرد و مى دوزد و صورتى مى س مى ب
بازشناخت. حتى خود راوى خودش را بازنمى شناسد. حالا او از كاوه همين انتظار را دارد. 
ــت كه چرا كاوه خانم كيدمن را در چهره او پيدا نمى كند؟  ــوال مطرح اس براى او اين س
سوال اصلى او از آقاى مهرجويى هم همين است. راوى براى ملاقات اول آرزوها دارد كه 
ــدن  ــتانه اثيرى ش همگى به يك نگاه بر باد مى روند.  راوى در برزخ  گير مى افتد و در آس
منجمد مى شود. از طرفى از نقش خويش باز مى ماند و از طرفى هيچ وقت به آستان قدسى 
ــا چرا؟ مگر كاوه همين را  ــد، پس ناچار انگ لكاته به او مى خورد. ام ــرى نمى رس زن اثي
نمى خواست؟ مگر شباهت هاى راوى و كيدمن را جست وجو نمى كرد؟  شايد گردى ميزى 
ــتانش در كافى شاپ خيابان گاندى دورش نشسته اند نشانگر بسته بودن  كه كاوه و دوس
دايره اى باشد كه ذهن آنها دورش مى گردد. جادوى اين دايره و كمال آن در اين است كه 
فاصله نقاط محيط آن هرگز از مركز دايره تغيير نكند. از هر جا كه شروع كنى هميشه 
به جاى اول بازمى گردى و به همين دليل مهم نيست كه از كجا شروع كرده اى. شايد تا 
روزى كه جادوى اين دايره نشكند دور آنجايى براى نشستن راوى و راويانى چون او نباشد. 
او شهرزادى است كه در پايان همان قصه اول گردنش را مى زنند. شايد سرانجامِ شهرزادِ 
ــتان رويكرد كاوه را عوض مى كند. كاوه در دور اول راوى را انتخاب  نگون بختِ اين داس
ــد و در دور  كرده بود اما به زودى مى فهمد كه هيچ كس نمى تواند بدل كس ديگرى باش
دوم دوست او را برمى گزيند كه مى خواهد خودش باشد. بنابراين در دور دوم دوست راوى 
برنده ميدان است و جايزه به او مى رسد. او نمى خواهد در اتاق تاريك منتظر بماند. دوست 
راوى مى داند كه اگر بخواهد با پوسترهاى متعدد خانم كيدمن مبارزه كند در بهترين حالت 

مى تواند فضايى به اندازه يك عكس سه درچهار اشغال كند. 
تاثير در زمانى و همزمانى

معمولا براى تاثير داستان در زمان دو حيطه مورد بررسى قرار مى گيرد. هر داستان 
خوبى بايد اين توان را داشته باشد كه از مرز زمان انتشارش بگذرد و در همه زمان ها برد 
داشته باشد. يعنى داستان خوب نبايد وابسته به زمانه باشد. اگر مساله داستان هم عرض 
ــود و به اصطلاح اهل فن به اين ترتيب داستان تاريخ  ــد وابسته به زمانه مى ش زمانه باش
ــايلى دارد كه در همه  مصرف پيدا مى كند. بنابراين يك روى اثر هنرى و ادبى رو به مس
زمان ها و مكان ها براى همه انسان ها مطرح است و معروض زمانه نيست يا معروض درك 
غالب از مسايل اجتماعى در هر دوره اجتماعى نيست. بهترين حالت اين است كه داستان 
به جنبه هايى از وقايع در يك دوره اجتماعى بپردازد كه مى تواند در همه زمان ها و مكان ها 
داراى مابه ازا باشد. چنان كه انسان معروض زمان است و عمر محدودى دارد اما روح انسان 
ــوى جاودانگى دارد. به همين دليل است كه به نظر مى رسد  چنان كه مى گويند رو به س
مسايل عام بشرى جاودانه هستند و ما هنوز با خواندن آثارى احساس همدلى مى كنيم كه 
صدها يا هزاران سال پيش نوشته شده اند. به همين دليل است كه هر نويسنده خوبى بايد 
خواننده اى را فرض كند كه فارغ از زمان و مكان مى تواند هر جايى باشد و در هر زمانى 
ــد. ذات ادبيات جاودانه است. بين اين دو، پيوند ظريفى وجود دارد. نويسنده  نفس بكش
ــايل عام بشرى چاره اى  ندارد، جز پرداختن به اتفاقاتى در يك  براى درك و پرداخت مس
ــنده به وقايعى مى پردازد كه در زمان خاص اتفاق مى افتد اما  دوره خاص. بنابراين نويس
چشم انداز خاصى را دنبال مى كند و به وجهى از واقعه مى پردازد كه خواننده را در هر زمان 
ديگرى نيز با زمان داستان همزمان كند.  هر داستان خوبى بايد حتما  ويژ گى همزمانى را 
داشته باشد اما همه داستان هاى خوب به مسايل در زمانى هم پاسخ مى گويند. اصولا اگر 
داستانى بتواند از مرز زمان و مكان بگذرد، اين كار را از طريق پرداختن به وجهى خاص از 
وقايعى مى كند كه در زمان و مكان محدود اتفاق مى افتد. اجزاى چنين جهانى با خويش 
و با يكديگر وحدت دارند. زمان و مكان و برهه تاريخى و از همه مهم تر زبانى كه در اين 
داستان به كار رفته جوابگو و متناسب با هم هستند. درواقع نويسنده با به كار بردن زبان 
خاصى كه شخصيت هايش با آن سخن مى گويند و لحن راوى، اين همه را امكان پذير كرده 
است. نويسنده براى پرداختن به يكى از درونمايه هاى اصلى ادب فارسى راوى و زبانى را 
ــت و  ــنايى زدايى اس انتخاب كرده كه دورترين فاصله را با اصل خود دارند. اين نهايت آش
دورترين راه است براى اين همانى مسايل روز با تاريخ ما.   داستان «يك شب تام كروزتان 
را قرض مى دهيد؟» به طرز غريبى وجوهى از استحاله را نشان مى دهد كه باورپذير كردن 
آن در اين داستان و معنى بخشيدن به آن در اين زمانه بسيار دشوار است. در عين حال 
اين داستان غير از پرداختن به يك سنت ديرپاى ادبى، در اجتماع امروز ايران و به خصوص 
ــت وجو مى كند، جست وجو در اين اتفاق عجيب و نادر كه چرا دختركان  تهران نيز جس
اين شهر اين قدر داوطلب سپردن خودشان به تيغ جراح زيبايى هستند. آن هم با تصورات 
واهى و عجيب وغريبى راجع به شكل و اندازه بينى. اين داستان جوابى است براى اين سوال 
كه چرا متوسط رويكرد زنان ايرانى به لوازم آرايشى بيش از ميانگين آن در بسيارى جاهاى 
ديگر دنياست. دختركان سرزمين مرا به چوب سبك سرى يا غربزدگى يا بى دردى زياد 
زده اند و مى زنند. با اين داستان شايد هر مخاطبى به سادگى به اين قضاوت سطحى دست 

نزند. شايد اين نياز از اعماق ناخودآگاه جمعى ما برمى آيد. 
ــتان داستانِ نيمه اى است كه ديده نشده، سخن نگفته، يا اگر پچپچه كرده  اين داس
جايى ثبت نشده، اما حقيقت اين است كه زن ايرانى به اندازه مرد ايرانى هوايى و سودايى 
و طلبه كمال است. عيب مرد و زن ايرانى هم همين است، كسى چه مى داند شايد حسن 

هردو هم همين باشد.
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